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چشماینمی‌کشی؟بهخجالتنشناسنمکوپرروپسربود:اینیانداختهراهفریادواینطوردادمرادعلیخانوادهپدرکهبودمدت‌ها
توبهبی‌خبریخداازبشی،کدومآدمکهدادمتوبهحلال؟نونرفتهکجاتوحیایو،شرممی‌خوامزنمنمیگیومی‌کنینگاهمن

صدایبابودبزرگترشبرادربهروزازبعدخانوادهپسردومینشاهرخ،بزنی؟حرفپدرتحرفرواینجورکهدادهحروملقمه
۷،گفتیچشم،گفتممنبهبدهگفتیدرآوردم،پول،هرچیسازیساختمونکارسرفرستادیمنوبچگیازباباگفت:خشمگینوبلند

۲۷دارمدلمنمخبچشم،رویبه،گفتمپاشو،بشیناینجابیااونجابرو،گفتیچشمنمیخوره،گفتمبدردتنخونببشتردرسکلاس
بدتوکشید:آخهفریادمرادعلیپدرشمی‌خوام.زنکهنکردمگناهچیه،می‌فهممخوبوبددیدمرواجتماعرفتمسربازیخبسالمه

علیکرمپسرازنداشتندلازمجهیزیهخواهراتمگهکنیکمکخانوادتبهکهداشتیپسر،وظیفهحیا،بیچیهمی‌فهمیخوبو
مادرتوپدرمگهمی‌خوام،زننگفتمنبهباریهدادمزنشکهنشدهسالدوبرادرتایستاد!؟پدرشرویتوکجابگیردرس
آسمونکلاغمننمی‌زنم،پدرحرفکهپیغمبروخداشرعمخالفگفت:بودکردهداغحسابیکهشاهرخشدی!!؟سرخودکهمردن

تکانحالیکهدرپسرشطرفبهتهدیدنشانهبهراعصایشورفتدرکورهازبیکبارهپدرشمی‌کنه.پیداجفتخودشبرایهم
گورتشو،پابزاریخونمبهپاتونداریحقونیستیمنپسرتودیگه،همینهپس!؟بچهحیوونیکلاغمثلهمتومگهگفت:می‌داد

طبقوبودندمجادلهاینگرنظاره‌،فقطخانوادهپدرترسازشاهرخمادروحیا..خواهروشرمبیپسرهبروازینجاکنگمرو
خانهازوپوشیدرالباسشباشند.شاهرخداشتهبارهایندرنظریاظهاریابزنندپدرحرفبالایحرفینمی‌توانستندقبلیرسوم
سادهکارگرانگرماتاقکدرورفتبودمشغولبناییکاربهآندرکهاحداثیحالدرساختمانسمتبهراستیکوآمدبیرون

کارخونهدرشبشیفتداداش،منوچهربرد:ببینخودخانهبهخودبارااووآمددنبالشبهنرگسخواهرشکهتاگذراندراشبچند
بزرگتخواهرکهمنپیشنذار،سرشبهسرجوریهچهمی‌دونیکهبشه،اخلاقشآرومپدرتانروخونهدیگهمدتیههمتومیمونه

گفت:نهوکشیدآهشاهرخمی‌کردم.حالیشجورییهآرومآرومبلدمروپدرزبونمنمداری،ازدواجقصدکهمی‌گفتیاولازهستم
کههمازدواجوامکردمجمعپولمقداریهخودمخواستمازشچیمگهنشد،زندگیاینکهبدهدستوربلدهفقطباباکهاینهسرحرف
مرغاگهنشوناینمخطاینبهت،گفتمکیببینحالاخواستگاریمیرمتنهایییامادروتوباخودمالاوکردکهکردقبول،اگهمیدن
پیشپاخواستگاریبراینمی‌تونیمهممادرومنندهرضایتپدراگهداداشیببینگفت:نرگسشق‌ترم.کلهاونازمندارهپایهبابا

نومیدانه‌اینگاهمی‌کنه.شاهرخدرستروچیهمهخودشخداکنصبرمدتیهتوبرهفامیلجلویخانوادهآبروینکنکاریبزاریم
زناصلاًنمیره،بیرونخونهازندیده،روسارارویآفتابمیگهکردهمعرفیمنبهرودختراینگچکارآقاکرد:محمدخواهرشبه

اینجورمیرهدستتازومی‌برنشنشستهپاشخواستگارنجنبیاگهشاهرخکهگفتدیگه،بمنباشهاینجوریبایدراستشزندگی
وراهبهسرجوونکهکردهتعریفدخترمادروپدرپیشازمحسابیبدهخیرشخدامحمدنرگس،اوستاخبمیشهپیداکمدختر

گفت:آفرینفراوانکنجکاویباوکنانخندهنرگسدخترشون.خواستگاریبرمکهکردندقبولهماوناهستکاریودوستخانواده
سوادکلاسچندشهرهکجایخونشونداره؟سالچندوچیهدخترهاسمنداشتیم!!گفتیخبرماونبودیخجالتیزیادم،پسداداشتوبه

درخونشونندیدمشهنوزانداخت:راستشپایینراسرشبود،شدهسرخخجالتازکهنه؟.شاهرخیاهستخوشگل؟اصلاًداره
قرارازدارندهمزیادیملکوزمینودارهاتومبیلنمایشگاهپدرشدارندحسابیودرستمالیوضعاماشهرهاطرافروستاهای

بیچارهگفت:خبآخه!.نرگسطلبکارهاینقدرکهکردهچکارمنبرای،بابانیستندمامثلکههمهمی‌رسهدهنشونبهدستشونمعلوم
کرده،درستخانوادهسربالاسقفیهکهداداششکرروخدادیگهاینجوریههممازندگیمی‌کنه،کارشدهبازنشستهکهالانمداره
باشاهرخفرصت.سربذارنکنعجلههمتوشدهخالیدستشبهروزمداداشازدواجازبعدالانخبنذاشتکممنمجهیزیهبرای

وانداختزمینبهنگاهیخانوم.سپسسارادارهخواستگارمیگمبهتمی‌گیریروباباطرفهمشکههمتوگفت:بی‌حوصلگی
اندکیومیدادگوششاهرخحرفایبهدلسوزیودقتباخواستگاری.نرگسمیرمخودمنذاریدجلوپامادروتواگهنمی‌دونمگفت:

لحنباشاهرخکاره.وبی‌کسدامادمی‌کنند،میگنفکرچیخودشونپیش،مردمنمیشهدیگهاین،آخهخواستگاریبریگفت:تنهابعد
توگفت:جدیخیلیهمنرگسگفتی.منبهالانهستیمنخواهرکهتوامانمیگناوناچییعنیکاروکسبیگفت:آمیزیشماتت

سرانجامبهعجلهباکهبینی،کارعروسمیریمهمباهمهبعدشبگذرهماهیچندیهکنصبرکلامیکشدهحرفتپدرمثلهم
پهلونپرسید:خبازشگچکارمحمداوستاساختمانسراینکهتاگذشتهفته‌ایچندبشیم.آمادههم،ماروزشتاکننمیرسه،صبر

خونهازمیکنه،منممخالفتبگم،بابامچیگفت:والا،اوستانومیدانهخان!؟.شاهرخشاهرخکردیخبرروخانوادهرفتیچیه،،جوابت
کهبدوننعروسخانوادهاگهبهتر،راستش،چهبروتنهاگفت:خودتوخندیدمحمدنمیذاره.اوستاجلوپا،کسیبیرونزدموقتهچند

چیکارآدمباعشقمی‌دوننهستندفهمیدهاونامیارن..ایمانبهتدیگهگذشتیخانوادت،ازگلشوندستهدخترکردنخوشبختبرای
وامروزهمینشدهاضافهخواستگاراشجمعبههمدخترهعمویپسرشنیدمنکنمعطلهمینیعنیعاشقیهمینه،مرداصلاًمی‌کنه

سهمحترمتونخانموشمابامیشهمیدونیدصلاحچیشماپرسید:نگرانچشمانیباشاهرخنکنی.عجلهاگهمیادازدواجشخبرفردا



پسرکهتوبرایدارمکهمیفهمندیگهاوناخواستگاریبیامتوبامناگهامانیستحرفیوالاگفت:هم.اوخواستگاریبریمنفری
روستادیگهمیدونیخودتداریمهماونابافامیلیدورنسبتیهماراستشبشندلگیرمااز،ممکنهمی‌کنمتلاشهستیخوبیم

بشندامادفامیلپسراینذاشتمحمداوستاکهمیزننجارجادیگه،همههمینهمیارن،آدمیدرحرفآدمبرایزودمردموکوچیکه
پاودسترفاقتعالمتوبراتنرموچربلقمهیههست..خلاصههمدخترخودوحسابیودرستجهیزیهواملاکوملک،مسئله

کهزنهمرد،اینیکزندگیدرهمیشهکهباشهخودت،یادتزرنگیوغیرتوهمتمیمونهوسطخودته،ایندستماجراکردم،باقی
علییاوکنچهارتادوتادومیدونی،خان،خودتشاهرخبهتریوسرترخواستگاراشهمهازمیرسونه..توجاهمهبهرومردش

کارمهمینرویامابزنهبوسهگچکارمحمداوستادستانبروجلوبرهمی‌خواستدلشبوددلیسادهجوانکهجلو.ساهرخبروبگو
دستیهبرواماداریپولچقدرگفت:نمیدونمایپدرانهلحنبامحمدبفرمایید.اوستاشماگفت:هرچیپسمی‌کشید،خجالتونداشت

بسپرروهاکاروخداامانبه.بروکردمروتوسفارشنشده،منمدیرتاخونشونبروبخرشیرینیهمجعبهیهوشیکشلواروکت
پشتتببیننکهرونسبواصلباعروسومی‌کننافتخاربهتعملیمردتوکهدیدنوقتیهمخانوادتباشمطمئنخدا،خودبه
یکهمراهبهخریدشیکیرنگکرمشلواروکتکهحالیدرشاهرخبعدروزسهنکردم.سفیددنیااینتوموکهبیخودمیان..در

دو.خانه‌ایدادفشاررادربزنگرسیدآنهاخانهبهنشانیطبقشد،وقتیعروسروستایراهیگل،دستهوشیرینیوطلاحلقه
پارکبالامدلکره‌ایخودرویدستگاهیکهممنزلدربجلویوبودشیک‌ترو،نوسازپیرامونخانه‌هایسایربهنسبتکهطبقه
برایوبشمدامادشونبتونموکنهنگاهمنسادهدلبهانشاللهخداهستندحسابیآدمخانوادهاینکهگفتخودشپیششاهرخبود.شده

داخلبهرااوعروسومادرشدبازمنزلدربکهبودعوالمهمیندردارم.اونگهبالاسرموفامیلاهلوبابامپیششدهکسیخودم
خانوادهبرایرادامادشرایطقبلازوبودگذاشتهمیاندرآنانباروشاهرخخواستگاریمحمداوستاقرارازکرددعوتمنزل

شیرینیجعبهدارند.اوخوبیمالیوضعکهبودپیداخونهوسایلازشدنشیمناتاقواردشاهرخبود.کردهتشریحخوبیبهعروس
دستگرمیبهوشدوارداسکندری،پرویزخانوادهپدرحینهمیندردادقرارآنروینیزراگلشدستهوگذاشتمیزرویرا

اوبامیدیداینکهازوکرداحوالپرسیوسلاماوباپسرم.شاهرخچطوریروزگارنیکمردخانشاهرخبهبهفشرد:روشاهرخ
آقایهستند.صمیمیدارم،چقدرعالیهتحصیلاتمنکردنفکر؛نکنهکهاندیشیدوکردغروراحساسمی‌شودبرخوردمحترمانه
ازبود.شدهاوصحبت‌هایمجذوبشاهرخگفتهواوآبوجامعهوضعوبازارشرایطازوکردبازراصحبتسراسکندری

بابود.شاهرخداشتهرواشاهرخبهنسبتروخودشلطفنظرخداوندحتماًباشداخلاقیویژگی‌هایچنیندارایآدمیزنپدراینکه
بهماداد:بلهپاسخهمگفتند..!اسکندریبراتونمنوزندگیشرایطمحمداوستاحتماکه:ببخشیدآمددرسخنبهبسیارحیایوشرم

جاهمهبهباشهغیرتدارایاگهداریم،مردنظرمردمرامومردانگیوغیرتوجربزهبهبلکهنمی‌کنیمنگاهطرفمالیوضعیت
بهفراوانزحمتوکارباوبودمزندگیمردخبامانداشتمبساطدرآهرفتمهامبچهمادرخواستگاریبهوقتیمن،خودمیرسه

همیناتفاقاًکهداددخترتا۴منبههمخداشدمویلاوباغوکشاورزیزمینوماشیننمایشگاهوخونهصاحبرسیدم،الانهجاهمه
متانتهمانبامنه.شاهرخچشمنورنگفتمکمتربهشگلازنخوردهماهشرویبهنامحرم،چشمعزیزترهبرامهمشونازبزرگه

خواهمموفقمشترکزندگیدرشماهایراهنمائیباحتماًبفرماییدقبولخودتونغلامیبهمنومیشهاگهانشاا…باشندگفت:زنده
شادزندگیدردخترمجانسارااگهگفت:پسرمپیشازملایم‌ترلحنباوگذاشتشاهرخشانهبهدستیزنانلبخندهماسکندریشد.
تشریفمحترمخانوم:دخترپرسیدداشتسراغخوددرکهشهامتیتمامباشاهرخمی‌کنم.سپسخوشبختیاحساسمنمبشه

قبولمناگهدارهصاحبخونهاینودخترشد:ایننمایانچهره‌اشدرعصبانیتآثارودادپیشانیبهچینیاسکندرینمیارن.ناگهان
بدیمنظورگفت:دستپاچگیبا.شاهرخمی‌خوامروصلاحشکهمی‌دونهنزده،حرفیحرفمرویوقتهیچوندارهحرفیدخترمکنم

بهانهبهخونهداخلبیادکسهرهرتهشهرمگرگفت:وشدبلندخودجایازببینم.اسکندریروایشوننظریهخواستمفقطنداشتم
غیرتپدرشکهمردمزبون‌سرمیفتهدخترروستاست،اینجابشهچیکهکنه،خلوتمنبستهگوشوچشمدخترباخواستگاری

کنم،بلندهمسایهوکوچهمردموفامیلاهلبینسرمومیتونمجوریچه،دیگهدخترشکنارنشسترفتجوونیهرونداشت
دادقولاوبههماسکندریآقایوکردخواهیمعذرتبلافاصلهنمی‌شناسی.شاهرخرواینجامردمکهشمامیارندرحرفبرامون

خانهراهیوگذاشتآنجاراحلقههمشاهرخدادخواهدمحمداوستابهروشاهرخخواستگاریقبولخبرروزچندازبعدکه
دخترکهچییعنیگفت:اوبهدادگوشخودبرادرسخنانهمهبهوقتی.نرگسبگذاردخواستگاریجریاندررااوتاشدخواهرش

دخترانباوراههبهسروخوبیهخانوادهدارایدخترشدممطمئنکردندخوبیبسیارکارنظرمبهاتفاقاشاهرخ:ندادند.نشونترو
.نرگسمی‌خوامرودخترهمینمندارهفرقهستندرایخودوخودخواهبسیارکنمعرضچهکهبازهاوناگوشوچشمکهامروزی

اینطورمگهباشندداشتهازشخوبیشناختتامی‌کنندصحبتدقیقهچندیهتنهامی‌بیننرودخترداداشببینداد:ادامهدوباره
تاکردقبولپدرمونکهمی‌دونمشدیزنشکهداشتیمنوچهرازشناختیخودتمگهپرسید:خواهرشجوابدرهمشاهرخنیست؟.

ونشدکهنشددختر،خواستگاریبرنخانوادهاعضایکلبالااقلدیگربارتاکندقانعرابرادرشمی‌کوشیدکهنرگسبشی.زنش
برمسالچندینبعدسفیدمویبابایدنکرد،منموافقتهرگزاومدیم:بابامیشدافزودهشاهرخعصبانیتشدتبرلحظههر



دخالتنکردهبهترند،لازموترفهمیدههستید،خیلیمنخانوادههائیکهشماازاسکندریخانوادهمردم!!.اصلادخترخواستگاری
میزدحرفحرارتباخواهرشزدهشگفتچشمانبرابردرشاهرخ.آنشبمیگیرمرودخترشونمیرمومیزنمبالاآستینکنید،خودم

بودهنشببینیمکنیمبوسشرودخترتا،بذارمی‌خوامروتوصلاحوخیرداداش،نشوناراحتمنگفت:ازاوبهنرگسنهیتدرو
باشهنداشتهچیزی،بیماری،کهبندازیمنظربالاشووقدمی‌کنیمباشه،سعینریختهموهاشکهبدونیممی‌کشیمسرشبهدستییهنمیده
ازبعدرفت.بیرونخواهرشمنزلازبسیارخشمبامیخوام.شاهرخرودخترتونچی،منکهمردمخونهدرنمیرنهمینطوریآخه
اینکهتانمی‌شدبندپاروینبودشادمانانقدرزندگیطولدرهرگزاودادندشاهرخبهرااسکندریخانوادهموافقتخبرروزچند

کهذاتیلجبازیباوهمسرشومحمداوستااتفاقبهنیزشاهرخکردندتعیینعروسخانوادهسویازعقدمراسمجهتراروزی
البتهکهبودکردهجوییصرفهتلاش،وکارسالیانطیکهپول‌هاییباداردفکریاستقلالاندازهچهتاکنهثابتاینکهبرایداشت
روستایعازممراسماجرایجهتاسکندریخانوادهطرفازمالیمساعدتکمیبا،بودگذاشتهکنارهمپدرشچشمازپنهان

عقدخطبهعاقدتانشستدامادکناردرسپیدبالشتیبرویزیباوسپیدجامه‌ایدرشدهپوشیدهعروسمراسمآغازشد.باخانمعروس
برانگیختراحضارشادباشوتحسین،صدایبلهگفتنباشاهرختا…بلافاصلهوکیلمجناب…آیادامادکند:آقایجاریبرایشانرا

آورم.سکوتدرشمادائمعقدبهرادامادتاوکیلمآیاپرویزفرزنداسکندریساراخانمپرسید:عروسعاقدکهشدعروسنوبتسپس
وگفتآرامیبهرابلهعروسسرپشتازصداییناگهانکهکردتکرارعاقددوبارهنداد..پاسخیعروسوشدحکمفرماجلسهبر

خودپیشبودکردهسکوتفقطعروسگوییبودغیرمعمولکمیشاهرخبرایشدبلندزدندایرهوزدنکفوهمهمهصدایفورا
اوچهرهوزدکناریبهروعروسداماددهاندرعروسمادربالاخرهرا…دیگرکسیونیستمنباازدواجبهراضینکندگفت

کمیشاهرخنظربهنشستاوپیشانیبهسردیعرقمی‌دیدآنچهازنگریستساراسیمایبهچشمیزیرمدتیشاهرخشدهویدا
قدشبودند،برجسته‌تربسیارگونه‌هایشوبودسایرینازریزتروکوچکترچشمانشداشت.انگاردخترانسایربامعمولغیرچهره

وآرایششایدکهاندیشیدخودبادامادبود.تازهنشستهسفیدبالشتیرویبهشاهرخکنارکههنگامیحتیمی‌رسیدنظربهکوتاه‌تر
نشدهعروسنودیداربهموفقشاهرخهنوزوگذشتعقدمراسمازروزیاست.چندشدهمندرتصوراینموجباوصورتگریم
اسکندریخانوادهرفتارازونگرانشاهرخکمکممی‌افتاد.تعویقبهصورتیبهدیداراینعروسخانوادهطرفازبارهروبود

بهرا،اوجوابدرمحمداوستانیومدیم.درهمعقدبهمامگهببینم،روساراتانمیدناجازهچراپرسیدمحمداوستاازشدعصبانی
ترکروپدریخانهروز۴۰تانبایددخترمحلیرسوماتطبقکهبگمبهتتارفتیادممیگفت:خنده‌باومیکرددعوتصبوری

بهگذاشتاحترامسنت‌هاورسوموآداببهبایدخانشاهرخدیگهروستاسترسمبخورهعروسبهنبایدداماددستاصلاًوکنه
چهدیگهاینبگمچیوالاانداخت:بالاراهایششانهشاهرخهستند.همغیرتیبسیارکهماروستایاهالیسنت‌هایخصوص
منومیشهتمومساختموناینکارسلامتیبههمفردابرگرداند:راحرفرشتهمحمداستادندارم.ازشهمعکسییهآخهجورشه

بشههمسرتاسکندریارشددخترتاداشتدوستخیلیخدانباشچیزینگرانبستمداد،قراردیگهکاریهسردور،شهرهایمیرم
ازمی‌شناسمخوبپرویزومنمی‌کنهچیزتهمهصاحبزودیبهدارهمایهوپولحسابینمی‌ذارهکمبراتپرویزباشمطمئن
وکرداجارهواحدیکشاهرخاینکهتاشدسپریایهفتهچندکن.صبوریفقطمیدهماشینمیدهبهتخونهبودمباهاشبچگی

گذشتروز۴۰ازداد.بیشتردستوصلشببالاخرهتاچیدنآندربودمفصلهمبسیارکهراساراجهیزیهاسکندریخانواده
رفتندوگذاشتندتنهارادوآنشاهرخبهسفارشکلیازبعدوآوردنددامادخانهبهزناندایرهودفواسپنددودبارا،عروس
بهراعروسشنوچادرخودشنکردمشاهدهاوازحرکتیآوردمبلسمتبهخودباوگرفتدستدرراسارادستان.شاهرخ

دادقورترادهانشآبدامادبوددانسندرومبهمبتلااوقرارازداشتویژهچهره‌ایساراخورد.یکهمی‌دیدآنچهازوزندکناری
بهلبخندیکودکانبمانندحالیکهدرنامعلوماینقطهبهداشتنگریست.اوساراچشمانبهایدقیقهچند؟!!بکندبایدچهتاکردفکر

آرامیبههست؟!.سارابمنخانم،خانمی..حواستجان،سارازد:ساراصدابنامرااومرتبهچندین.شاهرخمیکردنگاهداشتچهره
وکوچکدستانوکشیدآهینگریست.شاهرخدامادبهپیشینوضعیتهمانباشودپیداچهره‌اشدرتغییریآنکهبدونراصورتش

می‌خوام،شیرینیآمد:آرهحرفبهبیارم.سارابراتمی‌خوایچیزیکیکیشیرینیهستی؟گرسنهخبداد:فشارکمیرااونحیف
سرشوکردرهاراسارادست‌هایاوداردفرقبسیاردیگرزنانباهمسرشکهشدمی‌خوام.مشخصشیرینیمنمی‌خوامشیرینی

برایشانسارامادربکند.بایدچهسارابانمی‌دانستچهبودنکردهتجربهاینازپیشهرگزراشبآنگرفتخوددستدومیانرا
بیماریدچارگذشتهدراینکهیاافتادهپله‌ایازساراگفتاومادربهشاهرخاستنیفتادهاتفاقیهیچانگارومی‌آوردشاموناهار
خانشاهرخچیهحرفا؟اینچهیعنیواگفت:آمیزیاعتراضلحنباوتندیبهزنش،مادرخانمعصمتآخه…چشاششدهچیزی

خداخوبی؟جواباینهشمابهدادیمجهیزیهکلیباگلدسته،مثلدختربعیده..شماداره!ازعیبدخترتکهمی‌زنیمادرروی؟تو
ساکتاینهشدهآشناشمابانیستمدتیجونببخشید،سارانکرده،البتهعادتهاغریبهبهخب،هنوزعروسهنمیاد.تازهخوشرو

بجوشه..شمامردمبانیستبلدزیادبودهباباشنازپروردهمیشه،دخترممعمولروالطبقچیهمهبگذرهروزیچندمونده..بسلامتی
خانهبهرفتنرویپشیمانوزده،خجالتبودندآوردهاوسربرآنچهازدرماندهومستاصلمیکنید‌.شاهرخعادتبهمبدیفرصت



شدنگرگیچهنمی‌شناسیرومردمکهتوداداشمگذاشت:آخهاتفاقاتتمامجریاندررانرگسخواهرشاینکهتانداشتراپدری
گرفتی،زنبستهگوشچشمونشناختهنپرسیده،نکردی،همتحقیقیهیچکهخانواده‌ایازناآشنامحلهدرغریبوتنهاوتکرفتی

بهروییچهبابریزیمسرمونبهخاکیچهحالاکننپیدابراتدخترتانمی‌شنآدمخانوادهکهرفیقودوستآخهنتیجه‌اش..شداینم
احساساتتباجوریچهبی‌انصافمردمببینآوردی؟خودتروزبهچیداداشبیداد،آخهوداد؟ایچیمادرمونپدربگم،شوهرم

شایدندارهآزاریاذیتخوبیهدخترسارانرگسببینگفت:آلوداشکچشمانبابرات.شاهرخنوشتنچیمهریهبگوکردن..بازی
وپولکلیبااشننهوبابابودشدنیخوباگهالاغآخهگفت:تندیبهنرگسبشه.راه‌تربهروکمیتاکردچیزیدرمانیبشه

بهچیبفهمندشمنودوستوفامیلاهلمبادانکنتلفوقتوکیلپبشبریمپاشومیکردند.یالا،خوبشدارنمیگیکهثروتی
رومیفتهمی‌شناسمشمنمی‌زنهروسکتهطفلکشدهچیبدونهباباانداختند.اگهجونمونبهبودبلاییچهاینآوردن.سرمون
منتوکارایازمیگم.رورقیهداریمماکهناجوریخالهاونمخصوصاًبفهمنخاله‌هااگهدادایمی‌کشه.خودشومادرمدستمون
ابراهیموکالتدفتردرکرد.میشهچیببینموکیلیهپیشبریمبگیرروسارادستشوبلندیالازمین،اینبهبکوبمسرمونمی‌دونم
رفتارطرزوچهرهبهدقتبادخترم؟.وکیلخوبهشماحالخانم،عروسپرسید:خبکهبودندنشستههمکنارنرگسوسارااحمدی
راستشامابشهاجرابایدقانونمشخصهچیزجناب،همهخبکرد:شاهرخبهروبودزبردستیوکیلآنجائیکهازوکردنگاهعروس

وآبروباوکیل،آقایپرید:وکیلحرفوسطونیاوردطاقتنرگسبودم.ندیدهشکلیاینولیداشتمپروندهرقمهمهحالبهتا
تقصیرهمخانوادهالبتهگفت:می‌نوشتبرایشانرامتنیکهحالیدراحمدیبدید.انجامکاریخدابهروشماکردنگبازیمازندگی
یهبراتوننمی‌افتاداتفاقاینمیذاشتیداحترامجوانیکخواهش‌هایونیازهابهومی‌کردیدپشتیبانیوحمایتروایشوناگهدارند

شاکیاینکهبهتوجهباوشدهنوشتهزیرشدولتیتعرفهطبقمنمدستمزدومابینقراردادصورتاینموکردمتنظیمنامهشکایت
برگهپاییناینکردهتعیینقانونکهنرخیمیگیرم،اینجاروکارماجرتشماازاقساطیخباستکشیدهرنجوزحمتکشفردی
زمانازچونامامی‌شهانجامحتماًطلاقباشیدمطمئنمنشیبهبدیدشدتنظیمکهکنید،اوراقامضاوبفرماییدشده،مطالعهنوشته
با.نرگسنشستنخواهندبیکاردارندتشریفزرنگبسیاراینکهبرعلاوههمخانمعروسخانوادهمسلماًگذشتهمدتیعقدخطبه

ممکنهچیزیهرخانواده‌هایاشرکابیناختلافزمانگفت:درجوابشدراحمدیکنند..؟!!شکایتهمماازاوناپرسید:ممکنهنگرانی
مهریهمسئلهپرسید:دوبارهزیاده.نرگسخیلیموفقیتدرصدکردخواهمراتلاشموسعیتماماماباشهخدابهامیدتونبیفتهاتفاق
دارهراهیاونمکهباشیمزنگبهگوشبایداولیهرایاعلامودادگاهروزتاانشااللهگفت:دقتوخونسردیباهماحمدیمیشه؟چی

روزچندقرارازکنید.رفتاریخوشباهاشونونبرندماجراازبوییابلاغیهدریافتتاعروسخانوادهکنیدسعینپردازیم.فقطتا
دخترزدیاومدیدرآبازپسریآمدند:عجباوخانهبههمسرشهمراهبهپرویزوشدندشاهرخشکایتمتوجهساراخانوادهبعد
وکردمتهیهآپارتمانبگورودلسادهمنشدی؟طلبکارمحالاانداختیشروزاینبهسرشبهزدیضربهانداختیپلهازمنو

امابزنمبایددخترمنامبهونمی‌کنهکارواینمملکت،کسیاوضاعاینتوبشید،البتهخوشبختکهبزنمنامتونبهسندتامی‌خواستم
شدهمتعجبخانمشپدررفتاروسخنانازکه.شاهرخبشهتونامبهدانگشمسهتادیدمصلاحدیگهشدیمنپسرجایهمتوخب
نگفتیدمنبهشماچرا؛امانیفتادنپایینچیزییاپله‌هااز،ایشوننکردمبلندسارارویدستشاهدهخدااسکندریگفت:آقایبود

زندگی،درمشکلکرد:ببینقطعروشاهرخحرف…اسکندریشماکهدرستهاینآیاهستند!؟خاصبیمارینوعیبهمبتلاایشون
اهلبهچیشماطلاقبعدحالابودنشستهخواستگارکلیدخترم،پایدارمپولخیلیوهستمعملمردمنهست..وبودههمیشه
جانسارادارمسراغخوبدکترخودمتاکنصبرمدتییه،شماجانپسرکاراتبابستیمنودستبگم؟آشنادوستوفامیلومحل
وکیلباخواهرمبهمراهبدیداجازهگفت:نمی‌شودساراخانوادهحریفزبانیمی‌دونستکه.شاهرخدرموندوابرایببرمرو

باخانوادتوخودتهیکلکلکنمترگرفتی،لبوکیلمنبرایجوعلقپسرآخهرفت:درکورهازپرویزناگهان…کهکنممشورت
سرمیایفرداازهمخودتمی‌کنینگهداریازشپایینمی‌ندازیسرتوکورچشمتگرفتیزنمیخرم..همبایکجاروفامیلت

فرداتامیدم،حالابادبررودودمانتبذاریکجپااگهمیدمبهتجانساراسرصدقهازهمخوبیحقوقوایمیستیپیشمنمایشگاه
همهگبهمیشینیخودمدستورنمایشگاهمیایپایینمی‌اندازیسرتوآدمبچهمثلبعدشوبگیریپستوشکایتبریداریفرصت

تاییدیهتابرددادگاهوثوقموردومعتمددکتریبهخودباراساراپرونده،بازپرستحقیقاتضمنبالاخرهشاهرخمی‌رسونمت.جا
ازداشتآنانبامنظوراینبهکهایجلسهدرمحمودیدکتراماشودمعافمهریهپرداختازوکنددریافتراهمسرشبیماری

بابده.دکترکلاغخوبهگوسفندگفت:کنانخندههمسارابگی؟منبهمیتونیچیه؟کلاغباگوسفندبینفرقپرسید:دخترمسارا
پروندهبازپرسبرایتاسپردشاهرخدستبهشدهموممهرووسربستهاینامهمدتیازبعدوکشیدخطوطیکاغذرویبهخودکار

رادخترروانپزشککهشدمتوجهدادرسیروزدرشدخواهدتماماونفعبهوخوبیبهچیزهمهبودمطمئنکهنیزشاهرخببرد.
خواستراساراباردادرسی،چندینجریاندرشد.خرابشاهرخسربردنیاگوییاستدادهتشخیصزدههیجانفقططبیعیوسالم

تحویلشهمسفیدکفنباوبختبخونهاومدهسفیدلباسبادخترگفتند:وزدندبازسردفعههرآنانامادهدتحویلخانواده‌اشبهتا
مجبورشاهرخدلیلهمینبهکنی.نگهداریازشبایدشدهزنتنداریم،ساراکاریبازی‌هاشهریوبازی‌هاقرتیاینبهمی‌گیریم،ما



دوشیزههمچنانکهبوددادههشداربسیارنرگس،خواهرشساراشدنبچه‌داردربارهداردنگهخودنزددادرسیپایانتارااوبود
درخلاصهداردنگهآرامرااوتابودمجبورنمی‌خورد.شاهرخغذاگاهیمی‌گرفتبهانهومی‌شدخلق‌ترکجرفتهرفتههمبماند.سارا

ونبودهدختردیگرشوهربامجامعتعلتبهاسکندریساراکهدادتشخیصمعاینهازبعددادگاهبود.آمدهگرفتارعجیبیمخمصه
بهراخودنفوذوقدرتتمامنیزاحمدیابراهیمبپردازد.همسرشبهراقانونیشدهبینیپیشمواردسایرواومهریهمی‌بایدداماد
نوعیبهمبتلااسکندریساراکهدادتشخیصدیگرپزشکیوانداختهجریانبهراساراپروندهبسیارکوشش‌هایباوبستکار

درامابپردازدراوکیلودادگاهمخارجقخواهرشمالیهایکمکباتابودمجبورشاهرخاستدانسندرومبهموسومسندروم
بامی‌کرد،بازیاوباوداشتخودهمراهرااومواقعبیشترساراکهخریدزیبابسیارپرنسسعروسکیکسارابرایهممیاناین
دستانبی‌اختیارسارادیدارشانآخریندراماشدندجداهمازآندووشدجاریطلاقصیغهورسیدفرانهایی.روزمی‌زدحرفاو

مردشجان،سارامی‌گفت:ببخشیدسارابهپیوستهوشدجاریشاهرخچشمانازاشککشیدآغوشدررااوودادبوسهراشاهرخ
شاهرخبوجودبسیاربوسید.سارادوبارهرااودستوگریستمیکودکانمانندهم.ساراکن،حلالمکنمنگهداریازتتانبودم
کهشدخبردارگچکارمحمداوستاهمسرطریقازشاهرخوگذشتسالشوند.چندجداهمازبایستمیدیگرامابودکردهعادت
علاقه‌اشموردعروسکهمراهبهرااومی‌آورد.زبانبرراشاهرخاسمآخرلحظهتا،اواسترفتهدنیاازبیمارییکطیسارا

شکستگیوپیریآثارهرچندمی‌زدحرفکسیباکمترونکرداختیارزنیوقتهیچدیگرسپردند.شاهرخخاکآغوشبهپرنسس
بودپیداچهره‌اشدر .
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